
شجاعت ادبی

مردن اندر شجاعت ادبی 
بھتر از چاپلوسی و جلبی

من بر آنم که نيست زير سپھر
صفتی چون شجاعت ادبی

نجبای جھان شجاعانند
به شجاعت در است منتخبی

راست باش و مدار باک از کس
اين بود خوی مردم عصبی
سخت رويی ز گربزی بھتر

وبتر ز بولھبیخاحمدی 
کسان که سخنچشم بردار از آن 

بيخ گوشی کنند و زير لبی
سخنی راستا به مذھب من
به ز سيصد نماز نيم شبی

گفته ای عاميانه ليک صريح
به ز ھفتاد خطبه عربی
طفل گستاخ نزد من باشد

پير و آن پير چربه گوی، صبی
انند بخردان و ردانھدر ج
بان و غبیو بيشتر جکمتر 

تو از آن مردمان کمتر باش
بود معنی فزون طلبیاين 

يار اھريمنند مکر و دروغ
نچنين گفت زردھشت نبیاي

از حسب مرد را شرف خيزد
چيست فخر شرافت نسبی؟

ھان تو گستاخی و شجاعت را
ھرزه لائی مگير و بی ادبی

با ادب باش و راست باش و صريح
ه حق جوی از آنچه می طلبیار

مگزين مذھب از برای ذھب
ذھبیاين بود فخر دوره 
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